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 خداي حفره ها چیست؟

  .نادانی ما خداست، دانایی ما دانش است

  .رابرت گرین اینگرسال

  شارمین مهرآذر: گردآوري  
Sh.mehrazar@Gmail.com 

رین دلیل هـاي گـرایش بـه      خداي حفره ها نام مستعاري است که به یک عادت غلط بشري که یکی از رایج ت                
خداي حفـره  .  در مقابل طبیعت احساس ضعف کرده و میکنند انسانها همواره .  است داده شده است    خداباوري  

ایـن گونـه تـصور هـا     . ، توضیحاتی که مشتق شده از علم هستند      ها توضیح دینی از طبیعت را تداعی میکند       
هر آنچه دانش بشر بتواند آنرا توضیح دهد خارج از دامنـه فعالیـت خـدا اسـت و در     مبتنی بر این هستند که     

به عبارت دیگر خـداباورانی  . بشر نمیتواند آنرا شرح دهد، باید ناشی از فعالیت خدا باشدنتیجه هر آنچه دانش    
  .که از روي خداي حفره ها به خدا اعتقاد دارند، خدا را در حفره هایی که در دانش وجود دارد وارد میکنند

انـسانهاي بـدوي بـراي      . یک مثال بسیار بارز از این نوع خداباوري را میتوان در طول تاریخ خـداباوري دیـد                
توضیح نحوه کار پدیده هاي طبیعی مانند ماه، خورشید، ستاره ها و رعد و برق، علـت هـاي الهـی را در نظـر               

اما . میگرفتند و در برخی جاها براي هرکدام از این پدیده هاي طبیعی خداي جداگانه اي نیز در نظر میگرفتند                  
هانشناسی، هواشناسی، زمین شناسی، سـتاره شناسـی و         با پیشرفت دانش در رشته هاي مختلف همچون، کی        

 کوچـک تـري در دانـش بـشري       "حفره هاي "بیولوژي نیاز براي توضیح اتفاقهاي طبیعی با خدا به شدت به            
بعنوان مثال از آنجا که انسانها دیگر در مورد شیوه کار خورشید و ماه و ستارگان چنـدان بـی         .کاهش پیدا کرد  

زه شک ورزي به عدم وجود خدا در چیز هایی محدود شده است کـه دانـش هنـوز                   اطلاع نیستند، بیشتر حو   
همچـون نحـوه شـکل      ) یا دانش این افراد هنوز پاسخی براي آنها نـدارد         (پاسخ هاي محکمی براي آنها ندارد       

به دلیل همین طرز تفکر معمولاً نخستین پرسـشی         . گیري و پیدایش حیات و همچنین پیدایش جهان هستی        
 ایـن پرسـش درون خـود        "پس دنیا وانسان را که بوجود آورده است؟       " بیخدا میشود این است که       که از یک  

ما نمیدانیم جهان چگونه آنرا بوجـود آورده        " استدلالی را مخفی کرده است که آن استدلال از این قرار است،           
ایـن نمونـه بـسیار آشـکار اسـتفاده از روش       ".بوجود آورده است، پس خدا وجـود دارد       است، پس خدا آنرا     

یکی از نسخه هاي قـدیمی تـر ایـن نـوع اسـتدلال هـا در میـان            .  براي باور به خدا است     "خداي حفره ها  "
ه ما نمیدانیم رعد و برق چگونه شکل میگیرد، پس باید خداوندي این کـار را کـرد           " .پیشینیان این بوده است   

  ".باشد

همواره در دانش بشر حفره هایی و نکات نادانسته اي وجود خواهد داشت، مسلماً وجود این حفره هـا دلیـل                     
خوبی براي باور داشتن به خدا نیست، انسان خردگرا باید در مورد آنچه نمیدانـد بایـد صـداقت روشـنفکري             

را دلیل نادانـسته هـا بدانـد و      چون خدا  نباید بجاي آن موجودات خیالی هم      "!نمیدانم"داشته باشد و بگوید     
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بخواهد اینگونه حفره هاي درون تصوراتش را پر کند، مغز انسان مدرن و خردگرا از داشتن حفره ها در هراس                    
نیست، ندانستن قطعاً پاسخی معتبر تر از در نظر گرفتن علت هاي غیر معتبر و موهوم، خیالی، ماوراء طبیعـی                    

ن طرز تفکر بوده است که باعث شده است طول تاریخ خـداباوري هرچقـدر کـه                 استفاده از همی  . و غلط است  
  .دانش بشري پیشرفت میکرده است حوزه فعالیت خدایان نیز محدودتر شده است

خداباوران معمولا اعتراف میکنند که خدایشان را نمیفهمند و از کارهاي او سر در نمی آورند، به همـین دلیـل      
حتماً حکمتی در کار است کـه  "ه رفتارهاي تناقض آمیز دوست خیالیشان میگویند    است که معمولاً در پاسخ ب     

 مطرح شده اسـت    بسیاري از خداباوران حتی ویژگیهاي اصلی و دقیق خدا را که در تعریف خدا           ،"ما نمیدانیم 
د را بعنـوان    این افراد به چیزي اعتقاد دارند که خود نمیدانند چیست، به عبارت دیگر نادانی خـو               . را نمیدانند 

خدا مورد ستایش قرار میدهند و بنده حفره هاي ذهنی خویش و نادانیشان هستند نه حتی بنـده خـدا، ایـن           
به همـین دلیـل بـی     . استفاده نمیکنند بلکه خداي آنها تماماً یک حفره است"خداي حفره ها"افراد از روش   

 جواب قانع کننده و معتبـري     "ر را کرده است   خدا فلان کا  "اطلاع بودن خداباوران از رفتار خدایشان است که         
یک فیزیک دان که در زمان حال زندگی میکند هرگز این مـسئله را کـه فـلان                  . براي هیچ ذهن علمی نیست    

پدیده به دلیل اینکه خداوند خواسته است رخ داده است را بعنوان یک پاسخ علمـی بـه پرسـشهاي علمـی                     
چ شاخه اي از علم حرفی از خدا زده نمیشود زیرا علم خـدا را بـه   نخواهد پذیرفت، براي همین است که در هی      

بنابر این از دیدگاه فلسفه علم، خدا هرگز نمیتواند پاسخی قابل قبول بـراي هـر مـسئله             . رسمیت نمیشناسد 
   .علمی در هر یک از شاخه هاي علمی باشد، زیرا اساساً خدا در تعریف علیت نمیگنجد

 یک خطیب پروتـستانت   )Henry Drumond(ین بار توسط هنري دورمند  نخست"خداي حفره ها"عبارت 
ام استفاده شد که در آن مسیحیانی را که براي اثبات وجود خدا بـه نادانـسته          19مسیحی اسکاتلندي در قرن     

 می تاخت و آنها را تشویق میکـرد  "حفره هایی که میخواهند با خدا پرشان کنند       "هاي بشري اتکا میکنند و      
روش خـداي    . طبیعت را به فعالیت خدا نسبت بدهند، نه تنها آنچه را که دلیل واقعی اش را نمیداننـد                  که تمام 

حفره ها تنها در مورد خدا بکار گرفته نمیشود، بشر بطور طبیعی در مقابل چیزهایی کـه در طبیعـت میدیـده        
ز این تعاریف مـاوراء طبیعـت       است همواره به ماوراء طبیعت چنگ زده است، بعنوان مثال روح نیز یکی دیگر ا              

بیشتر انسان ها از آنجا که توضیحی علمی براي پدیده هایی مثل دژاوو، خواب دیدن، رویاهاي صادقه و                  . است
انسانهایی که دچار بیمـاري فکـري خـداي          . غیره نداشتند و ندارند به موجودي همچون روح معتقد میشوند         

حقیقـت خلـق کردنـی    حفره ها هستند در واقع حقایقی را براي خود خلق میکنند، این در حالی اسـت کـه               
تـرس انـسانها از   . نیست، آنچه ذهن خلق میکند نمیتواند حقیقی باشد بلکه حقیقـت کـشف کردنـی اسـت        

انـسانها بایـد درك     . ها به خداي حفره ها دچار شـوند       اعتراف به ندانستن و جهل است که باعث میشود انسان         
کنند که دانستن اینکه ما نمیدانیم، خود یک دانش و نوعی دانایی است و از اتفاق دانش بسیار پر ارزشی هـم                       

نادانی در زمـانی    . ندانستن به خودي خود عیب نیست و اینگونه نادانی خطرناك یا ترسناك هم نیست             . هست
هنگامی که نادانسته ها بـه خطـا   . ست که پنهان باشد، و یا اینکه نادانی پنداشته نشودعیب است و خطرناك ا  

دانسته پنداشته میشوند و دانسته هاي غیر واقعی و خلق شده جاي آنها را میگیرند نادانی به خطرناك تـرین            
مـراه مـی آورد،   این نوع نادانی است که دین خویی و حماقت و خرافه را بـه ه     . نوع ممکن خود تبدیل میشود    
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دانسته پنداشتن نادانسته ها به نادانسته پنداشتن دانسته ها نیز کشیده میشود، به همین دلیل است که دین                  
 نوع سالم نادانی که اعتراف به نادانی اسـت  ،خویان سر ستیز با دانسته هاي بشري دارند و آنرا ناقص میخوانند    

فرق یک انـسان   . هر دانایی آنگونه نادانی را ستایش میکنداز طرف دیگر مادر تمام دانسته هاي بشري است و       
دین خو و یک خردگرا در مورد چیزهایی که نمیدانند این است که آدم خردگرا میداند که نمیداند امـا انـسان             

 او فکر میکند که میداند در حالی که دانسته هاي او ذره اي ارزش ندارنـد زیـرا          دین خوي نمیداند که نمیداند،    
 کدامیک از ایـن دو گونـه انـسانها هوشـمند      . بر اباطیل و تخیلات و اوهام او و انسانهاي دیگر هستند           مبتنی

ترند؟ کسانی که نمیدانند که نمیدانند یا کسانی که بر نادانی خـویش اشـراف کامـل دارنـد؟ کـسانی کـه بـا             
نمیدانند و بجاي سرگرم کردن     جوابهاي غلط و اسطوره اي خود را راضی نگه میدارند یا کسانی که میدانند که                

خود با ماوراء طبیعت و اباطیل وابسته به آن، تلاش میکنند که جوابهاي واقعی و علتهاي طبیعی را پیدا کننـد؟      
براي اثبات اینکه شخصی ادعا کند جهان را خدا خلق کرده است همانقدر شـواهد وجـود دارد کـه شخـصی                   

انـسانهایی   .اخدار قرمز راه راه نامرئی بدجنس خلق کرده است        بخواهد اثبات کند جهان را یک خرس بالدار ش        
که دچار به تنبلی فکري هستند معمولا با جوابهاي نابخردانه و ساده زود راضی میشوند، جهان چگونه شـکل                   

اما براي یک انـسان خردگـرا،   ! گرفته است؟ خدا آنرا شکل داده است، ما چرا فقیر هستیم؟ خدا خواسته است      
هرگز با چنین پاسخ هایی راضی نمیشود، او پاسخ         ) خرد دوست (ل و به معنی واقعی کلمه، فیلسوف        بالغ و عاق  

هاي دقیق، درست و قابل آزمایش و سنجشی میخواهد که از فیلتر خرد عبور کنند و بار نقـد هـاي پـولادین                   
به کشتار و تکفیـر مرتـد و   اینگونه حقایقی خود می درخشند و در دفاع از آنها نیازي            . نتواند آنها را کج کنند    

غیره نیست، اما از اراجیف دینی نمیتوان دفاع کرد مگر با سانسور، ارعاب، نیست کردن مخالفان و در نتیجـه                    
 تنها محدود به علم نمیشود بلکه اینگونـه        "خداي حفره ها  "شایان ذکر است، حوزه استفاده       .استبداد فکري 

بعنوان مثال یکی از مسائلی کـه بـسیار از خـداناباوران    . یز یافتاستدلال ها را میتوان در پرسشهاي فلسفی ن  
پرسیده میشود مسئله اخلاق است، خداباوران معمولا از بیخدایان میپرسند که اگر خدا نباشد تکلیف اخـلاق                 

  چه میشود؟ چرا ما باید اخلاقمدار باشیم؟ باز هم میتوان این پرسش را بصورت یک استدلال آورد،

  ". نداشته باشد اخلاق وجود ندارد، اخلاق وجود دارد پس خدا وجود دارداگر خدا وجود"

این مسئله نیز دقیقاً مانند همان مسئله بوجود آمدن جهان است یعنی خداباور چون از ماهیت اخلاق و بحـث            
  موجود در این رشته بسیار کهن و عمیق فلسفی آگاهی ندارد، باز هم میخواهد این حفـره هـاي           ها و نظریات  

همانگونه که در علم، خدا به رسمیت شناخته نمیشود در فلسفه نیز تا زمـانی              . درون ذهنش را با خدا پر کنند      
که خدا اثبات نشده باشد، نمیتوان از او در هیچ استدلالی استفاده کرد، مثال این دسته از افـراد را کـه از روي          

انند مثال معروف فضانوردي است که با یـک آدم  نادانی وجود موجودات و اشخاص ماوراء طبیعی را میپذیرند م     
. این فضانورد به آدم فضایی به رسم یادبود یک مجسمه یخی هدیه میکنـد             . فضایی در کره ماه برخورد میکند     

آدم فضایی مجسمه را به خانه اش میبرد و فرا با حالتی بسیار خشمگین به نزد فضانورد باز میگردد و میگویـد     
من شب آنرا روي بخاري خانه ام گذاشـتم و فـرا   .  دادي را یک نفر از من دزدیده است      مجسمه اي که تو به من     

فضانورد به او میگوید که مجسمه تو را کسی ندزدیده است، مجسمه در تماس با گرمـاي بخـاري    . دیدم نیست 
یهـاي  در این مثال ساده آدم فضایی چون بـا ویژگ . ذوب شده است و به آب و سپس به بخار تبدیل شده است           
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به عبارت دیگر چون از علت یا علت هاي واقعـی  . ماده آشنایی ندارد موجوداتی را مسئول اتفاق افتاده میبیند  
انسانهاي دین خوي نیز در مقابـل نـادانی        . آگاهی نداشته است علت هایی خیالی را براي آن تصور کرده است           

خداي حفره " که به خدا به دلیل همین عادت         یک نمونه معروف از کسانی     .خود دقیقاً همینگونه رفتار میکنند    
   . اعتقاد داشته است اسحق نیوتون فیزیک دان و ریاضی دان بزرگ انگلیسی است"ها

   توسط آرش بیخدا

 
 


